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آن  می توان  که  است  ایران  تاریخ  از  مقطعی  ناصری،  به  ویژه عصر  قاجار،  دورۀ 
ده ها  در  و حکیم  فقیه  نامید. صدها  ایران شیعی  تمدنی  و  فرهنگی  اوج  نقطۀ  را 
مدرسۀ عالی بزرگ در تهران، با موقوفات بسیار و تأمین هزینه های تحصیل طلاب 
جوان، به آموزش فقه، کلام، حکمت، ریاضیات، طب و نجوم قدیم، و حتی عرفان 
ابن عربی مشغول  بودند. تهران شهر هزار حکیم بود و در عرض تهران، در اصفهان، 
مشهد و سبزوار و ....، دروس عالی حکمت و فقه عرضه می شد. این دستاوردها 
نشانۀ آن بود که قاجاریان نه تنها میراث صفوی را حفظ کرده بودند، بلکه آن را به 

بلوغی درونی رسانده بودند. 
در چنین فضایی، آیین های سوگواری محرم، با حکومت، فرهنگ و هنر قاجاری 
پیوندی تام و تمام یافته بود. تکیه دولت، به  عنوان نماد اهتمام سلطنت به بزرگداشت 
شعائر شیعی، تنها مکانی برای برگزاری مراسم عزاداری نبود بلکه میدان نمایش 
پیوند میان سلطنت و تشیع، پایبندی شاه به باورهای شیعی، شریعت پناهی او و 
نیز رشتۀ ارتباطش با عموم مردم، به  ویژه روحانیت و بازاریان بود. تعزیه نیز در 
اینجا به ژانری هنری و ایرانی بدل  شده بود که در آن سوگنامه )تراژدی( کربلا بارها 
و بارها با حضور جمعیتی زنده و با مشارکتی عاطفی و ژرف از سوی تماشاگران 
اجرا می شد. در تجربه تعزیه مرز میان صحنه و تماشاگر و میان بازیگر و عزادار 
همواره سیال است و واقعه ای که قرن ها از آن گذشته، بار دیگر در اکنونِِ جمعی 

بازآفریده می شود.
محرم قاجاری را نمی توان تنها در تکیه دولت یا در دربار جست وجو کرد. محرم، 
بازارها،  و  کوچه ها  است.  داشته  جریان  شهر  کالبد  در  تمامی  به  دوره،  این  در 
در  نحوی  به  یک  هر  مردم،  خانه های  و  حسینیه ها  و  مساجد  گذرها،  و  محله ها 
بازافرینی حافظۀ عاشورا سهم داشته اند. تهرانِِ محرم، شهری بوده که برای مدتی 
از نظم عادی خود فاصله می گرفته و در نظمی آیینی، عاطفی و جمعی بازتعریف 
می شده است. هیئت ها و دسته ها از محله های گوناگون به حرکت درمی آمدند، 
و  می شدند  برپا  بیرق ها  و  نشانه ها  می پیچدند،  شهر  فضای  در  نواها  و  صداها 



گروه های مختلف اجتماعی، هر یک با زبان و شیوۀ خاص خود، در بزرگداشت 
شهدای کربلا حضور می یافتند.

از این منظر، »محرم های دارالخلافۀ طهران در عصر قاجار« به عنوان موضوعی 
برای مطالعۀ تاریخ آیین های مذهبی، روزنه ای است برای شناخت نسبت دین و 
جامعه در ایران و نسبت قدرت با مردم و شناخت حافظۀ تاریخی و زندگی روزمره 
در ایران معاصر. محرم در تهران قاجاری عرصه ای است که در آن، تشیع از سطح 
اعتقاد فردی فراتر می رود و به یک فرهنگ زنده، یک تجربۀ جمعی و زبانی برای 
صورت بندی هویت اجتماعی بدل می شود؛ لذا شناخت آن به مثابه شناخت ابعاد 

گوناگون ایران شیعی است.
بررسی محرم و آیین های سوگواری امام حسین)ع( مستلزم ورود به جهانی چندلایه 
 یک مناسک 

ً
است. مراد از »جهان چندلایه« آن است که محرم را نمی توان صرفاً

مذهبی یا آیین سوگواری دانست؛ بلکه مجموعه ای درهم تنیده از معناها، نهادها، 
رفتارها و تجربه های فردی و جمعی است. در یک لایه، محرم، جهانی اعتقادی 
و الهیاتی است که در آن مفاهیمی چون شهادت، عدالت، امامت، مظلومیت و 
لحاظ  یک  به  و  آیینی  جهانی  دیگر،  لایه ای  در  می شوند؛  صورت بندی  وفاداری 
عاطفی است که با گریه، روضه، زیارت، سوگواری و تجربۀ جمعی اندوه ساخته 
در محله،  یعنی ظهور سوگواری  و شهری است،  اجتماعی  دیگر،  می شود؛ لایۀ 
بازار، تکیه، مسجد، هیئت و گروه های اجتماعی. محرم هم زمان، جهانی هنری 
و  بیرق  معماری،  نقاشی،  موسیقی، شعر،  تعزیه،  در  که  است  زیبایی شناختی  و 
آیین های نمایشی تجلی می یابد؛ از سوی دیگر، این آیین با قدرت نیز در ارتباط 
است؛ گاه زبان مشروعیت سیاسی و گاه زبان اعتراض و نقد قدرت می شود. محرم 
همچنین عرصه ای برای تولید حافظۀ تاریخی است که در آن، گذشته در قالبی تازه 
تجربه و بازسازی می شود. به همین سبب، سوگواری محرم در ایران شیعی جهانی 
و  سیاست  با  عاطفه  هنر،  با  ایمان  روزمره،  زندگی  با  قدسی  امر  آن  در  که  ست 
حافظۀ تاریخی با هویت اجتماعی درهم می آمیزد. شناخت این جهان به ما امکان 
می دهد ایران را نه فقط از خلال متون رسمی و نهادهای سیاسی، بلکه از خلال 
شیوۀ زیستن، احساس کردن، به یاد آوردن و معنا بخشیدن مردم بشناسیم. از این 
منظر، مطالعۀ محرم در طهران قاجاری راهی برای فهم بخشی از جهان ایرانی و 
چگونگی شکل گیری پیوندهای دین، جامعه، فرهنگ، هنر، سیاست و هویت در 

آن است.



جا دارد از کوشش های دست اندر کاران مجلۀ »حیات کاشانۀ ما« که در این 
شماره بر این موضوع مهم تمرکز کرده اند، سپاسگزاری کنم. نویسندگان این 
شماره در بررسی محرم های دارالخلافه  کوشیده اند به جهانی چندلایه نزدیک 
شوند و محرم قاجار را از ابعاد سیاسی، اجتماعی، ادبی و هنری بازخوانی 
کنند. بررسی میراث فرهنگی سوگواری محرم، تنها بازگشت به گذشته نیست؛ 
فرهنگی  سرچشمه های  ین  مهم تر از  یکی  فهم  برای  است  کوششی  بلکه 
دگرگونی های  همۀ  با  نیز،  هنوز  که  سرچشمه ای  ایرانی؛  جامعۀ  هویتی  و 

یخی، در حافظه و زندگی جمعی ما جاری است. تار

صاحبقرانیه. کاخ  گنجینۀ  در  محفوظ  قاجار،  شاه  ناصرالدین  از  مهجوری  نگارۀ 
عین السلطنه این تابلو را نزدیک ترین نقاشی به چهرۀ شاه توصیف کرده بود. به عقیدۀ کارشناسان، 
فرد   

ً
احتمالاً را  او  پیکرۀ  و  کشیده  کمال الملک  استاد  را  تابلو  این  در  شاه  ناصرالدین  صورت 

از ساخت مقبرۀ شاه  بعد  بود و  تابلو یک سال در تکیه دولت  این  نقاشی کرده است.  دیگری 
بود. آنجا  در  تا سال 1357  و  دادند  قرار  مقبره  بالای  بر  را  آن  آرامگاه شاه عبدالعظیم)ع(،  در 



محرم در ایران


